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 پلیس زن
 همدست قاتل حبس  ابدی شد

زن پلیس بعد از ازدواج مخفیانه با یک قاتل حبس ابدی به او 
در انجام اقدامات جنایتکارانه اش کمک می کرد.

به گزارش همشــهری به نقل از بی بی ســی، در  ماه مارس 
2018، اســتفانی هیپس وقتی به عنوان افســر زندان در 
لنکاوی انگلیس کار می کرد، به لئون رامســدن که به اتهام 

قتل در حال گذراندن حبس ابد بود، علاقه مند شد.
لئون در سال 2010بعد از قتل مردی 31ساله در یک کافه 
به حبس ابد محکوم و به زندان منتقل شــده بود. از سوی 
دیگر، اســتفانی به عنوان پلیس منچستر مشغول کار بود و 
این دو پس از ازدواج مخفیانه، فعالیت های مجرمانه شان را 

آغاز کردند.
استفانی اغلب در زندان لئون را ملاقات می کرد و با استفاده 
از تلفن  همراهی غیرقانونی کــه برایش تهیه کرده بود، با او 
تماس می گرفت. او در این تماس ها اطلاعات حساس پلیس 
را با شوهرش درمیان می گذاشت، اطلاعات مهمی از اشراف 
پلیس بر باندهای قاچاق مواد مخدر که باعث می شد لئون 
که از داخل زندان یــک باند قاچاق موادمخــدر را هدایت 
می کرد، به راحتی بتوانــد از معرکه ها بگریزد و فعالیتش را 

توسعه دهد.
روابط مخفیانه این زوج ادامه داشت تا اینکه واحد مبارزه با 
فساد پلیس منچستر، از ارتباط استفانی با لئون مطلع شد 
و در سپتامبر همان ســال، تحقیقاتی را در مورد استفانی 

آغاز کرد.
کارآگاهان در بررســی های خود متوجه شدند که استفانی 
با یک گروه ســازمان یافته که در زمینه پولشویی، خرید و 
فروش مواد مخدر و سرقت فعالیت دارد، همکاری می کند. 
همچنین مأموران متوجه شدند که این باند مخوف از سوی 
لئون که در داخل زندان بود هدایت می شــود. بررســی ها 
همچنین نشان داد که استفانی حتی در حین انجام وظیفه، 
یک مظنون تحت تعقیب را دســتگیر نکرده بود؛ چرا که او 
از همکاران همســرش بود. بدین ترتیب استفانی در ژانویه 
2020دستگیر شد و از پلیس استعفا کرد. او در بازجویی ها 
به سوء اســتفاده از موقعیتش برای انجام اقدامات مجرمانه 
اعتراف کرد. همچنین او به تشویق و کمک به ارتکاب جرم 
متهم شد. استفانی روز پنجشنبه گذشته از سوی دادگاه به 

4سال و 3 ماه زندان محکوم شد. 

مجازات تصادف ساختگی چیست؟

تصادف ســاختگی در 
حقیقت با هدف دریافت 
خسارت از شرکت های 
بیمــه و یا اخــاذی از 
راننده ها انجام می شود 
و یک روش درآمد زایی 
برای مجرمان است. اما 
درصورت دســتگیری 
ایــن افراد، آنهــا با چه 
 مجازاتی روبه رو خواهند شد؟ سید مسعود موسوی، وکیل 
پایه یک دادگستری می گوید: در تصادف ساختگی، افراد 
به صورت انفرادی یا در قالب باند در نقاط مختلف شــهر 
یا بیرون از شهر با آموزشــی که دیده اند و با تبحری که 
 دارند، خود را عمدا جلــوی خودرو ها به ویژه خودروهای

گران قیمت می اندازند تا منجر به جراحت جزئی آنها شود 
و بتوانند دیه و خسارت مالی از راننده خودروها و یا بیمه 

دریافت کنند.
او می افزاید: البته کارشناســان بیمه و مرجع پزشــکی 
قانونی به راحتــی اجازه دریافت خســارت مالی و یا دیه 
را از بیمه صادر نمی کنند. از این رو افراد ســودجو تلاش 
می کنند پس  از صحنه سازی و تصادف ساختگی با ایجاد 
هیاهو و برهم ریختن جو محیط، راننده وســیله نقلیه را 
مجاب یا مجبور به پرداخت وجه نقد به عنوان خســارت 

وارد شده به آنها کنند.
 موســوی می افزاید: گاهی هم تصادفات ســاختگی بین
2 خودرو و یا بین موتورسیکلت و خودرو اتفاق می افتد. 
یعنی تبهکاران طوری صحنه ســازی  می کنند که راننده 
خودرو و یا موتورسیکلت با صحنه زنی و اقدامی که انجام 
می دهد منجر بــه تصادف با خودرو و یا موتور ســیکلت 
دیگری شود تا بتوانند با این روش و با مقصر اعلام کردن 
طرف مقابل خســارت و دیه را از راننده مقصر و یا بیمه 

دریافت کنند.
موسوی با اشاره به مجازات تصادف ساختگی و صحنه زنی 
می گوید: صحنه زنان درصورت اثبات جرم طبق ماده ۶1 
 قانون بیمه اجباری خســارت، به حبس تعزیری درجه
۶ در قانون مجازات اسلامی و پرداخت جزای نقدی معادل 
2 برابر وجه دریافتی محکوم می شــوند. براساس قانون 
مجازات اســلامی، مجازات درجه ۶ به این شــرح است: 
 حبس بیشــتر از ۶ ماه تا 2 ســال، جزای نقدی بیشتر از

 200 میلیون ریال تا 800میلیون ریال، شــلاق تعزیری 
از31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 

۶ ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها.

آن سوی مرز

دانستنی های حقوقی

داخلی

در تعقیب قاتلی با پابند الکترونیکی 

درگیری و کری خوانی دو جوان در کافه رستورانی در شمال غرب 
پایتخت، پایان تلخی داشت و به جنایت منجر شد.

به گزارش همشــهری، بامداد دیروز به قاضی محسن اختیاری 
بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در جریان یک 
درگیری به قتل رسیده است. محل درگیری، کافه رستورانی در 
شــمال غرب تهران بود و تیم جنایی برای بررسی موضوع راهی 
محل حادثه شــد. بررســی های اولیه حکایت از این داشت که 
مقتول به عنوان پرســنل حفاظت در رستوران ها مشغول به کار 
بود. وظیفه اش این بود که اگر مزاحمت یا درگیری در رستوران 
صورت می گرفت، با میانجیگری به دعوا خاتمه دهد. آنطور که 
شاهدان می گفتند قاتل هم مانند مقتول مسئولیت حفاظت در 
رستوران ها را بر عهده داشت و هردو همکار یکدیگر بودند. در ادامه 
معلوم شد که قاتل و مقتول از مدت ها قبل با یکدیگر دچار اختلاف 
شده بودند و برای یکدیگر کری می خواندند. تا اینکه شب حادثه 
دوستان آنها تصمیم گرفتند این دو را آشتی دهند و برای همین با 
مقتول تماس گرفتند و از او خواستند، خودش را به رستورانی که 
قاتل در آنجا کار می کرد برساند تا به اختلافات آنها خاتمه دهند. 
مقتول خودش را به رستوران رساند اما قاتل به محض دیدن او با 
او بحثش شد و بین آنها درگیری رخ داد. در این میان مقتول که از 
قبل، احتمال درگیری داده و با خودش چوب بیسبال آورده بود، 
ضربه ای به قاتل زد. قاتل نیز نتوانست خشمش را کنترل کند و 
با قمه ضربه ای به مقتول زد و وقتی او خون آلود روی زمین افتاد، 
از ترسش گریخت. در ادامه تحقیقات همچنین مشخص شد که 
عامل جنایت از اشرار و مجرمان ســابقه دار بوده است. آنطور که 
شاهدان می گفتند، وی زمان حادثه پابند الکترونیکی به پایش 
داشته و این نشان می داد که او بارها به زندان رفته است. تحقیقات 
تکمیلی نشان داد که عامل جنایت پیش از این 8مرتبه به اتهام 
سرقت بازداشت شده و درحالی که دوران محکومیتش را سپری 
می کرد، با سپردن وثیقه و پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود. 
با این اطلاعات جست و جو و رصد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران، 

برای بازداشت قاتل فراری آغاز شده است.

توطئه خانوادگی برای قتل پدر 

 

زن جوان و پسرش در توطئه ای شوم، نقشه قتل پدر خانواده 
را طراحی و با همدستی مردی آشنا  اجرا کردند.

به گزارش همشــهری، چند روز پیش و به دنبال پیدا شدن 
جســد مردی در منطقه کندور در جاده چالوس، تحقیقات 
پلیس آگاهی استان البرز برای کشــف راز این جنایت آغاز 
شد. مقتول مردی حدودا 40ساله بود که بر اثر شلیک گلوله 

به سرش به قتل رسیده بود.
هرچند هیچ مدرک شناســایی همراه این مرد نبود، اما در 
ادامه تحقیقات معلوم شد که برادر مقتول با مراجعه به پلیس، 
ناپدید شدن وی را گزارش کرده است. به این ترتیب هویت 
مقتول فاش شــد و مأموران برای به دست آوردن اطلاعات 

بیشتر به تحقیق از برادر او پرداختند.
این مرد گفت: برادرم )مقتول( به همراه همسر و پسرش در 
کرج زندگی می کردند. او چند روز قبل به زادگاهمان در غرب 
کشــور رفت و پس از چند روز درحالی که پسرش و دوست 
خانوادگی شان همراه او بودند به کرج برگشت اما پس از آن 
ناپدید شد. حتی وقتی به ســراغ پسر و همسرش رفتم، آنها 
نیز مدعی شدند که از او خبر ندارند و نمی دانند چه اتفاقی 

برایش افتاده است.
با اظهارات این مرد، مأموران به سراغ پسر مقتول رفتند و این 
نوجوان 17ساله وقتی تحت بازجویی  قرار گرفت، اسرار قتل 
پدرش را فاش کرد. او گفت: من و مادرم اختلافات زیادی با 
پدرم داشتیم و برای همین نقشــه قتل او را کشیدیم. برای 
اجرای این نقشه از دوست خانوادگی مان کمک گرفتیم. به 
این ترتیب، وقتی من و پدرم به همراه دوست خانوادگی مان 
در حال بازگشــت از غرب کشــور به کرج بودیم، در محلی 
خلوت توقف کردیم و دوســت خانوادگی مان با شــلیک 2 
گلوله، پدرم را به قتل رســاند و جسدش را در جاده چالوس 

رها کردیم.
با اعترافات پســر 17ساله، دستور بازداشــت 2متهم دیگر 
پرونده نیز صادر شــد و کارآگاهان در یک عملیات ضربتی 

آنها را دستگیر کردند.
 عامل اصلی جنایت که دوست خانوادگی متهمان است در 
بازجویی به شلیک گلوله و قتل مرد 40 ساله اعتراف کرد و 
به گفته سرهنگ حکمت الله شــجاعی، رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز، با اعترافات متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر 

شده و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

»پسربچه  3ساله ام هنگامی که در کوچه مان واقع در خیابان مختاری بازی می کرد، 
خیلی ناگهانی ناپدید شده است. همسایه ها می گویند زن و مرد موتورسواری او را 
ربوده اند.« روز ســیزدهم خردادماه امســال زن و مردی نزد پلیس رفتند و با بیان 
جزئیات حادثه ای که برای فرزندشــان رخ داده بود از مأموران کمک خواســتند. 
به دنبال این شکایت بود که مأموران به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل 

حادثه پرداختند. شواهد به دست آمده نشــان می داد که پسربچه به سمت میدان 
راه آهن رفته و از آنجا ناپدید شده است. تحقیقات مأموران برای پیدا کردن پسربچه 
ادامه داشت تا اینکه آنها به اطلاعاتی دست پیدا کردند که نشان می داد زن جوانی این 
کودک گمشده را در حوالی میدان راه آهن پیدا کرده و او را به نزدیک ترین کلانتری 
تحویل داده است. به این ترتیب پسربچه پس از یک روز سرگردانی توسط مأموران 
پلیس به خانواده اش تحویل داده شد. با وجود این به درستی معلوم نشد که او چطور 

مفقود شده بود.

دادسرا
»بــرای قتــل همســرم 
2آدمکش استخدام کردم، 
اما وقتــی به توانایی شــان 
شــک کردم، آنها اطمینان دادند که قاتلان 
سریالی هستند و افراد دیگری را هم به قتل 

رسانده اند.« 
این تاز ه ترین اعترافات کارمند بانکی اســت 
که برای قتل همســرش 2مرد افغان را اجیر 
کرده بود. با اظهارات جدید این مرد و به  دست 
آمدن عکسی از گوشی قاتلان اجیرشده این 
فرضیه که شاید آدم کش های دستگیرشده 
قاتلان سریالی باشــند مد نظر قرار گرفته 
است. به گزارش همشهری، 25بهمن سال 

گذشته و به دنبال پیدا شدن جسد زنی 
میانســال در اتاق خواب خانه اش در 
طبقه اول ســاختمانی در پایتخت، 
تحقیقات پلیس برای کشف راز این 

جنایت آغاز شد.
مقتول به همراه همسر و 3فرزندش 

در آن ســاختمان زندگی می کردند، 
اما در زمان جنایــت هیچ یک از اعضای 

خانــواده  در خانــه حضــور نداشــتند. 
کارآگاهان در بررســی های تخصصی به 
شــوهر مقتول مشکوک شــدند، چراکه 

بررسی ها نشــان می داد این زوج از سال ها 
قبل با هم اختلاف داشــته انــد، طوری که 
یک بار طــلاق گرفته بودند، امــا مدتی بعد 

به خاطر فرزندانشان دوباره با یکدیگر ازدواج 
کرده بودند. با این حال اختلافات آنها تمامی 
نداشت و حتی شوهر مقتول یک بار به یکی 
از همکارانــش در بانک گفته بــود که برای 
قتل همســرش به دنبال آدمکش می گردد. 
از طرفی، بررســی  دوربین های بانک)محل 
کار شوهر مقتول( نشــان می داد روزی که 
همســرش به قتل رســیده  مــدام در حال 

صحبت با تلفن همراهش بود.
در این شــرایط، وی دســتگیر شــد و در 

بازجویی ها اسرار قتل همسرش را فاش کرد. 
او گفت: من همه زندگی ام را به  نام همسرم 
کرده بودم، اما او حاضر نمی شــد بخشی از 
اموال را برگرداند. همیــن باعث اختلاف ما 
شده بود و یک  ســالی می شد که تصمیم به 
قتل او گرفته بــودم. وی افزود: ابتدا تصمیم 
داشــتم خودم قرص بخرم و نقشه قتل او را 
اجرا کنم، اما ترســیدم لو بروم. برای همین، 
به دنبال آدم کش اجاره ای گشتم تا اینکه 3 ماه 
قبل موفق شــدم از طریق یکی از دوستانم 
2مرد خلافکار پیدا کنــم. با آنها چند مرتبه 
قرار گذاشــتم و درباره اجرای نقشه صحبت 
کردیم. قرار شد مبلغ 30میلیون تومان به آنها 
بدهم و آدمکشان پس از قتل همسرم، همه 
طلاهای او را هم که حــدود 400میلیون 
تومان می شد، برای خود بردارند. به این 
ترتیب، آدم کش های اجاره ای نقشه 
قتل را اجرا کردند، اما تصور نمی کردم 

که پلیس به من مشکوک شود.
به دنبال اظهارات مرد جــوان، قاتلان 
اجاره ای نیز دســتگیر شــدند و به قتل 
زن میانسال اعتراف کردند. تحقیقات از 
متهمان ادامه داشــت تا اینکه چند روز 
پیش، همســر مقتول که برای بازپرسی 
به دادســرای جنایی تهران منتقل شده 
بود، اظهارات تازه ای را نزد قاضی موسی 
رضازاده، بازپرس جنایــی تهران مطرح 

کرد. او گفت: وقتی 2قاتل را استخدام کردم، 
تردید داشتم که کارشــان را درست انجام 
بدهند. می ترسیدم اشتباه کنند و لو برویم، 
اما 2مرد افغان به من اطمینــان دادند که 
کارشان حرفه ای است. آنها مدعی شدند که 
قاتلان سریالی هستند و پیش از این، افراد 
زیادی را به قتل رســانده اند. آنها می گفتند 
کارشان بادقت است و هرگز سرنخی به جا 
نمی گذارند. پس از مطرح شــدن این ادعا، 
مأموران به تحقیق از 2آدمکش اجیرشــده 
پرداختند، اما آنها مدعی شدند که کارمند 
بانک)شــوهر مقتــول( دروغ می گوید. با 
وجود این، مأموران بار دیگر راهی مخفیگاه 
متهمان شدند و در آنجا یک گوشی موبایل 
کشف کردند. گوشی متعلق به یکی از قاتلان 
اجیرشــده بود و تیم جنایی در بررسی آن 
تصویر پســری جوان را به دســت آورد که 
به شدت زخمی شده و خون زیادی از او رفته 
بود. زمانی که از قاتل اجیرشده در مورد این 
عکس سؤال شد، وی اظهار بی اطلاعی کرد.

با کشــف این ســرنخ ها ایــن فرضیه که 
آدمکشان اجیرشده قاتلان سریالی هستند 
قوت یافته اســت. به ایــن ترتیب، بازپرس 
جنایی دستور بررسی پرونده افراد گمشده 
و قتل هایی را که بی نتیجه مانده صادر کرد 
تا مشخص شود که آیا آنها قتل های دیگری 

مرتکب شده اند یا نه.

احتمالقتلهایتازهدرپروندهآدمکشهایاجارهای

در میــان   کودکانــی که 
امســال مفقود شده اند، 
ماجرای مفقود شدن یسنا، 
دختــر 3ســاله کلاله ای 
بیشــتر از بقیه سروصدا 
به پا کرد؛ چــه روزی که 
مفقود شــد و تصاویری از 
بی قراری مادرش انتشــار 
یافت و چه روزی که با تلاش 

گروه های مختلف امدادی پیدا شد و به خانه بازگشت. اواسط 
اردیبهشت ماه امسال زنی جوان از اهالی یکی از روستاهای 
شهرستان کلاله واقع در استان گلستان همراه 2دختر 12 و 
3ساله اش برای کار راهی مزارع کشاورزی شد. آنها درحالی که 
یسنا -3ساله - در حال بازی بود، سرگرم کار شدند، اما چند 
ساعت بعد وقتی برگشتند اثری از یسنا نبود و به این ترتیب 
او مفقود شــده بود. تیم های مختلفی از پلیس، هلا ل احمر و 
بسیج و دیگر ارگان ها جست وجوی کم سابقه ای را در مزارع 
کلاله آغاز کردند. بیش از 250نفــر از اهالی منطقه به همراه 
نیروهای پلیس و تیم های امدادی، هر روز منطقه ای وســیع 
در دشت  گرگان را جست وجو می کردند و همه چشم انتظار 
دختربچه 3ساله بودند. درحالی که 5روز از گم شدن دختربچه 
می گذشت، یکی از کایت سواران هلال احمر از بالای مزارع 
کشاورزی یسنا را در یک مزرعه کلزا پیدا کرد و همزمان تیمی 
از مأموران پلیس به همراه سگ زنده یاب راهی مزرعه شدند 
و توانستند دختربچه گمشده را بیابند. شواهد نشان می داد 
که دختربچه ربوده شده، اما کودک ربا در نهایت یسنا را در 
مزرعه رها کرده بود و مأموران پلیس در ادامه موفق شــدند 

عامل کودک ربایی را دستگیر کنند.

5 شبانه روز در جست وجوی یسنا
دیگر  حادثه ای  در 
اســتان  در  کــه 
فارس اتفاق افتاد، 
پسربچه 2ساله ای به 
طرز عجیبی ناپدید 
24ساعت  اما  شد، 
بعد در شرایطی که   
یخ زده بود توســط 
امدادگران پیدا شد 

و در نهایت نجات یافت. ماجــرا از این قرار بود که 
اواخر فروردین ماه امیرمحمد همراه پدرش به دامنه 
کوه های شهرستان نی  ریز واقع در استان فارس رفته 
بود. آنها شب را آنجا خوابیدند، اما صبح روز بعد وقتی 
پدرش بیدار شــد، امیرعلی نبود. او هرچه پسرش 
را صدا کرد ، جوابی نشــنید و سراسیمه همه جا را 
جست وجو کرد، اما فایده ای نداشت. بعد از آن بود که 
روستاییان تلاش هایشان را برای پیدا کردن کودک 
گمشده آغاز کردند. 300نفر برای پیدا کردن او بسیج 
شدند و 24ساعت همه جا را جست وجو کردند. آن 
شب هوا سردتر از قبل بود و همین باعث  شد که پدر و 
مادر امیرمحمد بیشتر نگران او شوند. جست وجوها 
ادامه یافت تا اینکه یکی از روستاییان رد پایی در 
کوه دید و با دنبال کــردن آن امیرمحمد را که روی 
تخته سنگی دراز کشــیده بود و یک لنگه کفشش 
را زیر سرش گذاشته بود، پیدا کردند. کودک بدنش 
از سرما یخ زده و بی حال بود، اما توسط روستاییان 
به مرکز درمانی منتقل شد و به طرز معجزه آسایی از 

مرگ نجات پیدا کرد.

نجات کودک یخ زده
بیشــتر از یک هفته از 
مفقود شدن پسربچه ای 
به نام آریــن در پارک 
شــهرتهران می گذرد 
و هنوز هیــچ ردی از 
او به دســت نیامده و 
خانــواده اش با نگرانی 
برای  جست وجوها  به 
یافتن او ادامه می دهند. 

ماجرا از این قرار بود که عصر جمعــه 8تیر پدر آرین 
همراه با 3فرزندش راهی پارک شــهر شد. فرزندان او 
شامل پسری 8ساله به نام آریا و دوقلوهای 5ساله اش 
به نام آرین و آرمین می شوند. دوقلوها به سمت وسایل 
بازی رفتند و شروع به بازی کردند. چند دقیقه بعد وقتی 
آرمین از سرسره روی زمین افتاد، پدرش رفت تا او را بلند 
کند، اما بعد از آن دیگر خبری از آرین نبود. او چند مرتبه 
پســرش را صدا کرد، اما جوابی نشنید. پدر مشخصات 
لباسی که بر تن آرین بود را به همه داد و مردم هم برای 
پیدا کردن پسربچه دست به کار شــدند، اما هیچ کس 

نتوانست او را پیدا کند.
با اطلاع پدر آرین، تحقیقات پلیــس برای پیدا کردن 
پسربچه آغاز شد. بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
نشان می داد که کودک به سمتی از پارک در حال حرکت 
است و به درستی معلوم نبود که او به کجا می رود. از آن 
روز تاکنون با وجود تلاش های گسترده پلیس و خانواده 
آرین هیچ ردی از او به دست نیامده و خانواده پسربچه با 
انتشار تصاویری از او از شهروندان درخواست کرده اند 

برای پیدا شدن فرزندشان به آنها کمک کنند.

سرنوشت نامعلوم آرین

از ابتدای امسال در حوادثی جداگانه 5کودک 
در نقــاط مختلف کشــور گم شــده اند که 
هرکدام سرنوشــت متفاوتی پیدا کرده اند. در 
آخرین حادثه، با ناپدید شدن پسربچه  4ساله 
ســیرجانی در جنگل  ناهارخــوران گرگان، 

جست وجو برای یافتن ردی از او ادامه دارد.
به گزارش همشهری، آخرین کودکی که مفقود 
شده کودکی 4ساله اهل ســیرجان است که 
در منطقه ناهارخوران استان گلستان مفقود 
شده و تلاش ها برای یافتن او تاکنون به جایی 
نرسیده است. این کودک از چند روز قبل همراه 
خانواده اش برای شــرکت در جشن عروسی 
یکی از اقوام شان به شــمال کشور سفر کرده 
بود. اعضای این خانواده روز جمعه برای تفریح 
به منطقه ناهارخوران رفتند. در محلی خلوت 

از جنگل، والدین کــودک در حال جمع آوری 
هیزم و برپا کردن آتش بودند و پســربچه نیز 
بازی می کرد که ناگهان متوجه شدند کودک 
مفقود شده اســت. آنها همان موقع شروع به 

جســت  وجو در اطراف کردند، اما نتوانستند 
کودک را پیدا کنند؛ به همین دلیل ماجرا را به 
پلیس گزارش کردند و از مأموران برای یافتن 
پسربچه کمک خواستند. هیچ کس کودک را 

ندیده بود و معلوم نبود که او به چه سرنوشتی 
دچار شده است. وقتی ســاعتی از گم شدن 
پســربچه گذشت و جســت وجوها به نتیجه 
مشخصی نرسید، پای امدادگران هلال احمر به 
این ماجرا باز شد. از آن زمان بود که 18نیرو در 
قالب ۶ تیم عملیاتی شامل یک تیم کارشناسی 
و ارزیابی، تیم واکنش سریع، یک تیم سگ های 
تجسس و... با استفاده از 5خودروی امدادی و 
کمک دار و موتورسیکلت جست وجوهایشان 
را در منطقه آغاز کردند. امدادگران با بررسی 
نقشــه منطقه همه مناطقی را که ممکن بود 
پسربچه در آنجا حضور داشته باشد، جست وجو 
کردند، اما تاعصر دیروز )شــنبه( نتوانستند 
ردی از او پیدا کنند و تلاش ها برای پیدا کردن 
کودک گمشده ادامه دارد. این در حالی است 
که مردم گرگان نیز با فراخوان در شبکه های 
اجتماعی، برای یافتن ردی از کودک گمشده 
وارد عمل شده اند و جست وجو برای پیدا کردن 

او ادامه دارد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

از ابتدای امسال تاکنون 5کودک در نقاط مختلف کشور گم شده اند

سرنوشتمتفاوتسرنوشتمتفاوت55کودکگمشدهکودکگمشده

بخشش 2 قاتل؛ 11 سال پس از جنایت
2مرد که در جریــان یک جنایت زنی را به قتل رســانده و هر دو به قصاص محکوم شــده بودند پس از 11ســال از 
ســوی اولیای دم بخشیده شدند. این قتل ســال 92 در شهرستان نقده در اســتان آذربایجان غربی اتفاق افتاد و 

هر دو متهم پس از دستگیری به قصاص محکوم شدند. با وجود این اولیای دم پس از 11سال آنها را بخشیدند.

پسر 8 ساله؛ فرشته نجات 3بیمار
اعضای بدن پسر 8ساله ای که بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی شده بود نجات بخش 3بیمار شد. این کودک اهل 
میانه که طاهر حسین جانی نام داشت چند روز قبل دچار مرگ مغزی شد و خانواده اش با اهدای اعضای بدن او 

موافقت کردند. به این ترتیب کبد و کلیه های او به 3بیمار نیازمند عضو اهدا شد.
بخشش جات

ن

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

یک روز سرگردانی پسر 3ساله


